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مرحوم آقای میلانی از مدرسین مهم 
نجف و کربلا بودند؛ هرچند بیشتر 
کربلا  در  ایشان  سکونت  دوران 
گذشت و در آن‌جا حوزه درس بسیار 
پررونقی داشتند. ایشان به‌عنوان 
استادی برجسته شناخته می‌شدند. 
همان‌طور که عرض کردم، یکی از 
استادان مهم ایشان مرحوم کمپانی 
بودند که در اصول، صاحب‌نظر و 
بسیار دقیق بودند و مباحث فلسفی 
را نیز در علم اصول وارد کرده بودند. 
همچنین مرحوم نائینی را زیارت کرده 
بودند و از دیگر بزرگان حوزه نجف بهره می‌بردند. آقای میلانی در کربلا نوعی زعامت 
علمی داشتند و جمعی از فضلا در درس ایشان شرکت می‌کردند. سال‌ها به‌عنوان 
یکی از مدرسان ممتاز عراق شناخته می‌شدند، تا اینکه برای زیارت به مشهد مشرف 
شدند. تقریباً در سال ۱۳۲۵ به مشهد تشریف آوردند. ما که در درس خارج شرکت 
می‌کردیم و اهمیت درس ایشان را شنیده بودیم، از ایشان درخواست کردیم که در 
مشهد توطن کنند و به تدریس بپردازند. ایشان نیز گویا در نظر اولیه چنین قصدی 
داشتند. این تقاضای ما تأثیر داشت و ایشان پذیرفتند. از طرفی برخی تجار مشهد و 
مخصوصاً تجار تهرانی مقیم مشهد، که در همان دورانِ حضور ایشان در عراق مقلد 
و ارادتمند ایشان بودند، تصمیم گرفتند خانه‌ای برایشان تهیه کنند. ملکی در نزدیکی 
»بیت« خریداری کردند و آقا در آن‌جا سکونت یافتند. در ابتدا، هنگام ورود، مدتی در 

منزل مرحوم آقا میرزا علی‌اکبر نوغانی، متولی مدرسه نواب اقامت داشتند تا اینکه 
مردم خانه‌ای برای ایشان تهیه کردند و به آن‌جا منتقل شدند. اولین محل تدریس 
ایشان مسجد حاج ملاهاشم )مسجد نایب( بود که اکنون کنار مدرسه نواب بازسازی 
شده و عمارت نوسازی دارد. ایشان نخست در همان‌جا درس اجاره )از مباحث فقه 
خارج( را آغاز کردند و ما نیز در آن درس حضور داشتیم و تا پایان دوره همراه بودیم. 
سپس تدریس ایشان به مسجد گوهرشاد منتقل شد، زیرا جمعیت بیشتری از 
طلاب حاضر می‌شدند، و درس فقه و اصول ایشان در آن‌جا برگزار می‌گردید. این درس 
اخلاقی که آیت‌الله میلانی بیان می‌کردند، در واقع به تقاضای من و احتمالاً برخی 

دیگر از دوستان بود. 
آیت‌الله میلانی مـردی بزرگوار و وارسـته بودنـد. همان‌طور که عـرض کردم، ایشـان در 
دوران اقامـت خـود در عراق، عالوه بر فقـه و اصول، نـزد برخـی از بـزرگان در زمینه‌های 
اخلاق، معـارف و سـیر و سـلوک نیـز درس خوانـده و بهـره بـرده بودند؛ به همیـن دلیل 
شخصیتی بسیار متین، موقر و وزین داشتند.در درس فقه و اصول نیز انصافاً مردی 
شایسـته بودند؛ هـم از نظـر مبانی علمـی و هـم از جهت اسـتادانی کـه نزد آنـان تلمذ 
کرده بودند. سلوک ایشـان با طلاب بسـیار دوسـتانه و صمیمی بود. البته این ویژگی 
مخصوص ایشـان نبود، و بسـیاری از اسـاتیدی که ما در مشهد داشتیم همین‌گونه 
بودنـد. رفتارشـان طـوری نبـود کـه احسـاس شـود اسـتاد در مقـام بالاتـر و طلبـه صرفاً 
شاگرد است؛ بلکه با طلاب رفاقت و همراهی داشتند. اگر احساس می‌کردند طلبه‌ای 
اهل درس اسـت اما مشـکل مالی دارد، کمک قابل توجهی بـه او می‌کردنـد. علاوه بر 
این، در حوزه شهریه‌ای داشتند که به برخی از طلاب کوشا و پرتلاش، کمک بیشتری 

اختصـاص می‌دادنـد.
مصاحبه با مرکز اسناد آستان قدس رضوی،  1380/04/13

آیـت‌الله میلانـی را مـا در همـان 
سه‌چهار سالی که در عتبات بودیم، 
می‌دیدیـم. ایشـان از افـراد نزدیـک و 
مـورد اعتمـاد آیت‌الله قمـی بـود و در 
کربال درس خـارج داشـتند و میـان 
اهل علم محتـرم بودند. بعدتـر که از 
عتبات برگشتیم، شـنیدیم در کربلا 
عالمـی شـیرازی‌نام خیلـی مطـرح 
شـده و آیت‌الله میلانـی دیگـر مانند 
گذشـته در مرکـز توجـه نبـود، و در 
نجف هم ظاهـراً چنـدان مـورد اقبال 
قرار نگرفته بـود. در حدود سـال‌های 
۱۳۳۲ یـا ۱۳۳۳ بعـد از جریـان دکتـر مصـدق گفتنـد آیـت‌الله میلانـی بـه مشـهد 
آمدنـد. البتـه پیـش از آن نیـز، در سـال‌های ۱۳۲۶ و ۱۳۲۷ کـه مـن هنوز به قـم نرفته 
بودم یک‌بـار بـه مشـهد آمـده و بـرای سـه‌چهار نفر درسـی هـم شـروع کـرده بودند، 
امـا چـون زمینـه‌ای فراهـم نبـود، درس جـدّی شـکل نگرفـت و ایشـان بازگشـتند به 
عتبـات. اما ایـن بـار کـه آمدنـد، در منـزل مرحـوم آقـای نوغانـی وارد شـدند. مرحوم 
میرزا علی‌اکبر نوغانی در مشهد بسیار موجه بود و مریدان زیادی داشت و حضور 
آیت‌الله میلانـی در خانه ایشـان، موقعیت اجتماعی و علمی ایشـان را در مشـهد 
تقویت کرد. پسرشـان، مهدی‌آقا، منزل وسـیع و مشـهوری داشـت کـه روضه‌های 
محـرم و صفـر در آن برگـزار می‌شـد؛ هنـوز هـم برقـرار اسـت، اگرچـه در آن زمـان 
بسـیار مفصل‌تر بود. آیت‌الله میلانی مدتی در آنجا اقامت داشتند.ایشـان ابتدا 
می‌گفتند که قصـد مانـدن ندارند، اما کم‌کم مشـخص شـد کـه تصمیم بـه اقامت 
گرفته‌اند. پس از مدتی برایشـان منزلی خریدند و درس خود را آغاز کردند؛ درسی 
بسـیار خوب و پربـار. آیـت‌الله میلانـی از شـاگردان مرحوم نائینـی و مرحوم آشـیخ 
محمدحسـین اصفهانی معروف به »کمپانـی« بودند و مشـهور بـود که هیچ‌کس 
مانند ایشـان به مبانی علمی کمپانی احاطه نداشـت. همان مبانی را هم در درس 
خود مطرح می‌کرد و به همین دلیل میان طلاب بسـیار مـورد توجه بود. مرجعیت 
ایشـان نیـز به‌سـرعت گسـترش یافـت؛ به‌گونـه‌ای کـه می‌تـوان گفـت در سـال‌های 
اخیر پیـش از ایشـان، مرجعـی در آن سـطحِ توجـه و اقبـال عمومی نداشـتیم. پس 
از آغاز حرکـت ۱۵ خـرداد، آیت‌الله میلانی از نهضـت قم و جریان‌هـای آن حمایت 

می‌کردند. وقتی امام را برای نخستین بار بازداشت و زندانی کردند، علما و مراجع 
تـراز اول ایـران در تهـران گـرد آمدند؛ زیـرا گفته می‌شـد قصـد دارنـد ایشـان را حتی 
اعدام کنند. از مشـهد، آقای میلانی به تهران رفتنـد. آقای قمی نیز همـان زمان در 
زنـدان بودند؛ وقتـی امـام را گرفتند، ایشـان را هـم بازداشـت کـرده بودند و هـر دو در 

زنـدان بـه سـر می‌بردنـد.
به هر حال، از مشهد آیت‌الله میلانی راهی تهران شدند و از قم و دیگر شهرها نیز 
علمـای برجسـته آمدنـد. من هـم همـان زمان بـه تهـران رفتـم. یک‌بـار هم بـه منزل 
آیت‌الله میلانی رفتم و روزی را به یـاد دارم که ظهر، جمعی از علما و افـراد را دعوت 
کرده بودند و من نیز در آن جمع حضور داشـتم. پس از آن‌که ماجرای بازداشت‌ها 
پایان یافت، آیت‌الله میلانی به مشهد بازگشتند و در واقع از جمله کسانی بودند 
که از امام و حرکت ایشـان دفـاع می‌کردنـد؛ هرچند نه آن‌چنـان تند و پرحـرارت که 
تصور شـود بیش از حد درگیر بوده‌اند. در قم افرادی بودند که مواضع‌شـان بسـیار 
تندتـر بـود؛ حتـی در خـود مشـهد نیـز آقـای قمـی در آغـاز، بسـیار داغ و فعـال بـود، 
تا زمانی کـه او را هـم بازداشـت کردند. بعدهـا، نزدیک زمان بازگشـت امـام، اوضاع 
تغییـر کـرده بـود و دیگـر شـرایط مثـل سـال‌های نخسـت نبـود. در همـان مقطـع، 
آیـت‌الله میلانـی نیـز از دنیـا رفتـه بودنـد. بـه گمانـم در سـال ۱۳۹۵ قمـری بـود کـه 
ایشان وفات کردند. پس از رحلت ایشـان، آیت‌الله سیدعبدالله شیرازی از نجف 
به مشـهد آمدند. ایشـان هم بسـیار مـورد توجـه قـرار گرفتنـد و از انقالب حمایت 
می‌کردنـد. مدتـی نیـز پـس از پیـروزی انقالب زنـده بودنـد و سـپس از دنیـا رفتنـد. 
منـزل ایشـان محـل رفت‌وآمـد و اجتماعـات فـراوان بـود و همان‌جـا هـم تیرانـدازی 
و حوادثـی رخ داد کـه لابـد شـنیده‌اید. در سـال ۱۳۴۱، دعوتـی از سـوی انجمن‌هـای 
مهندسـین، به ویـژه انجمـن اسالمی مهندسـین که بیشـتر اعضـای آن شـاگردان 
و دوسـتان مهنـدس بـازرگان بودنـد، برگـزار شـد. مـن نیـز از طـرف انجمـن تبلیغات 
اسالمی و نمایندگی آیت‌الله میلانی در این جلسـه حضور یافتم. همچنین آقای 
احمـدزاده از طـرف »کانـون نشـر حقایـق اسالمی« کـه مربـوط بـه مرحـوم اسـتاد 
شـریعتی بـود حضـور داشـت. یـادم می‌آیـد در قطـار بـا هـم نشسـتیم و بـه مقصد 
حرکت کردیم. جلسـه در مدرسـه رفـاه در نارمـک برگزار شـد و از جمله کسـانی که 
در آن جلسـه حاضـر شـدند، مرحـوم علامـه طباطبایـی، آیـت‌الله طالقانـی و خـود 
مهنـدس بـازرگان بودنـد. هـر کـس در آن جلسـه فرصت داشـت، صحبـت می‌کرد 

و مباحـث مطـرح می‌شـد.
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